
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ایزدی    پرفروغ   هندزه با فرهود این همانی

پذیرد  را نپذیرفته و نمی  و بایستگی  درستی  ،نیست و چیزی جدای از راستی  و بایستگی  درستی  ،فرهود پرفروغ ایزدی چیز جدای از راستی

 ،  راستیِ ای که نه تنها چه بودی شوند؛ هندزه! هندزه دیده می  ی فراگیرتنها در یک انگاره   -و بایستگی  درستی  ،استیر  -سه  و این هر  

بایستگی  درستی بساکه چه بودی   و  نامِ را نمایان کرده  نیز هویدا    نام است؛ چه آنکرده  های نکوی ایزدی را  های نکوی ایزدی نیز  که 

که بیش از همه، درون    شوددیده می. ولی در این میان یک نام  و بایسته هستند  درست   ، به یک راست   چون فرهود پرفروغ ایزدی، یکهم

و درستی    ،آسمانی نیز گویای راستی  گفتمانای که در واپسین  واژه را به شکوه آورده است؛ حق! گل   و بایستگی  درستی  ،ی راستیمایه

کوشند تا  اهریمنان، می که    ایگوهره حق را به تماشا نشست.  و بایستگی  درستی    ،ی هستی بایستی راستیدر هندزه   ، است. آریبایستگی  

)قرآن،    (وَ لَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ اَهوْائَهمُ لَفَسَدَتِ السَّمَاواتُ و الارضُ وَ مَن فِیهنَِّ).  بهره برند  - های شوم خود  در رسیدن به انگیزه   -از کارایی آن  

 ( 71 :مومنون 

شود و  گاه  از فرهود ایزدی جدا نشده و نمیهیچ و بایستگی  درستی    ،شود آن است که راستی  پرداختهی مَهندی که باید به آن  سنجه

ایزدی    ازگاه  هیچ  برگردد.  بیرون نمیفرهود  به آن  ایزدی همان راستیچه آن رود که بخواهد  ؛ و  و بایستگی است  درستی  ،که فرهود 

م آن است  به چَ  شود()عارض  بر فرهود ایزدی سایه افکند    و بایستگی  درستی  ،همان فرهود ایزدی است. اگر راستی  و بایستگی  درستی  ،راستی

  و بایستگی  درستی  ،و اگر راستی  ستاند ها را از دیگری  است که بایستی چه بودی آن   و بایستگی   درستی  ، که فرهود ایزدی تهی از راستی

  - را از او بگیرند  خویش  و بایستگی  درستی  ،ها چه بودیِ راستیی پدیده بایستی همه   - دنکه دار-د  نهمانی داشته باش با فرهود ایزدی این 

که هندزه نیز با  شود که هندزه همان فرهود ایزدی و فرهود ایزدی همان هندزه است! چه آن ! با این گویمان روشن می-گونه استکه این 

توان  جدا نمود و نه می  ه توان از هندزرا نه می  و بایستگی   درستی  ،همانی داشته و دارد. راستیاین  "و بایستگی  درستی  ، راستی"چه بودیِ  

از دل هندزه    این هرسه  و تا بوده و هست  و بایستگی زنده است  درستی  ،آن را از بیرون به درون هندزه ترابرد نمود. هندزه، به راستی

با راستید. و تو را چه مینجوشجوشیده و می بایستگی  درستی   ،شود که بدانی واپسین گفتمان ایزدی  با راستی  و    ، فرود آمده است و 

 ( 105 :)قرآن، اسراء (و بالحق انزلناه و بالحقّ نزل)به آوا و نما آمده است.   و بایستگی درستی

های  همانی دارند؛ ویژگیی در خور اندیشه آن است که جدای از راستی، درستی و بایستگی که با هندزه و فرهود پرفروغ ایزدی این سنجه

که هندزه همانند فرهود پرفروغ ایزدی  همانی هندزه و فرهود پرفروغ ایزدی هستند. نخست آن دیگری نیز وجود دارند که گویای این

مجعول به جعل جاعلی نیست؛ به زبان دیگر گماشته به گمان ذهنی نیست که با آفرینشِ ذهنی، پدید آمده باشد و با مرگ ذهنی از میان  

هایی است که ذهن به آن پی برده و به زبان دیگر آن را کشف  ی انگاره که هندزه همانند فرهود پرفروغ ایزدی در زمره برود. دیگر آن 

که هندزه همانند فرهود پرفروغ ایزدی یک فرهود مانای  ه و یا اختراع کرده باشد. گواه دگر آنکه ذهن آن را ساختکرده است نه آن



 

 

ی ذهنی یا همان مجرّد ذهنی؛ چه  خردتاب و یا همان مجرّد عقلی است که در تراز خرِد خرُد شده در هستی است و نه در تراز یک پدیده 

 گیرد. که پیش از ذهن بوده، هست و خواهد بود و هیچ مرگی او را فرا نمیآن

این  ایزدی  در  پرفروغ  فرهود  ناپذیر هندزه،   دهناد همین بس که  همانی هندزه و  پرده   ا ته  خدشه  ایزدی در  فرَوهَرَ  ی دانش  نیز    یا همان 

جبری همان   -یا همان معادلات-ها  که گزاره چه آن(  43:)قرآن، فاطر(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحوِیلاً)شود  دگرگون نمی

گر به زبان دیگر دهناد و هندازه   همانی دارند.های نکوی وی این نام ی هستی را روشن نموده و با  که گستره   ایزدی هستندپرتوهای پرفروغ  

رو اگر هندزه خدشه پذیر شود، بی برو برگشت فرهود پرفروغ ایزدی نیز خدشه  همانی دارند؛ از این دیگر اینبا یک   -یا همان نظم و ناظم-

 پذیر خواهد شد.

ایزدی داشته    )ذات(ریشه در دانش ایزدی و دانش ایزدی ریشه در فرهود  ه هندز  خدشه ناپذیر  آساهای  کهو هرگز چنین نخواهد شد؛ چه آن 

آساهای    برای   ( 159  :)قرآن، صافات  (صِفوُنَا یَمَّعَ  اللهِ   انَحَبْسُ)،  پنداشتتوان برای فرهود ایزدی همتایی  گونه که نمیهمانکه  زیبا آن   . و دارد

از پروردگار    جدایشدن به خدایی  پایبند  همان و    یهندزآساهای  برای    گماشتنتا  توان همتایی قلمداد نمود. همهندزه نیز نمی  ناپذیرخدشه 

است.    ا آمده ی کنونی به نمی دیگری جدای از هندزه ایم که در هندزه شده   پایبند چون خواسته یا ناخواسته به خدای دیگری    !جهان همان

 نمود داشته باشد.  خدای دیگری بخواهد در آن   که شودپیدا نمیی کنونی ای جدای از هندزه در حالی که هیچ هندزه 

وجود داشته باشد که در عرشی جدای از عرش کنونی و  نیز ی کنونی باشد به ناچار بایستی خدای دیگری ای جدای از هندزه اگر هندزه  

این    برباشد.    نما آمده ی کنونی و در پنگانی جدای از پنگان کنونی به  ای جدای از سامانهدر کیهانی جدای از کیهان کنونی و در سامانه

لَ اَ)  دیگر فراری بود  یو سامانه   و از خدا  رفتهی هدفمند خود  سامانه  سویبه  خدایی  هر    گمانه،   ( 91: )قرآن، مومنون  (قَلَا خَمَبِ  هٍلَاِ  لُّکُ  بَ هَذَذاً 

بایستی   به راه همچنین  بودیم    میان  نبردی سخت  چشم  اللهُ لّاِ   هٌهَ لِآا  مَیهِفِ  انَکَ  وْلَ )خدایان  در    یککه هر  خدایانی    (22انبیاء:)قرآن،    (اتَدَسَ فَلَ  ا 

 .خود تکیه زده باشند  پادشاهی تختو بر   هویدا شده   جداگانه ای هندزه 

هویدا   ، جدای از هندزه کنونی دیگری  در آساهای هندزه هویدا شده و همتایی برای او وجود ندارد تا   ی فرَْوهََریا فروزه آری، خداوند ب

درتراز فرهود پرفروغ    ه هندزناپذیر  آساهای خدشه هندزه است. از این رو دمَانی که    ویژند که او  چناناوست هم   )مختص(ویژندشود. هندزه  

 ( 43: )قرآن، فاطر(فَلَنْ تَجدَِ لسُِنَّتِ اللهِ تَبدیلاً وَ لَنْ تَجدَِ لسُِنَّتِ اللهِ تَحوِیلاً).شوندگاه دگرگون نشده و نمی هیچ   دن باشایزدی 

 دمان و پنگان 

یا    گونه به ناچار بایستی در دمَان و پنگانندارد همان  ناپذیر آن و آساهای خدشه   ای جدای از نمود در هندزه گونه که هستی چاره همان

  نشیند؛ نمی  نَنشسته و  هاگاه، گرد نابودی به روی آن های جاویدی هستند که هیچاز انگاره   دمَان و پنگان  هویدا شود.  همان زمان و مکان

  اند ی پرُ کرده یا همان قوانین  آساها  ،ها رای آنمایهکه درونچه آناند.  و هستی را به آوا و نما آورده   ای که پیراسته از ماتکان بوده دو انگاره 

اگر    نبوده و نیست."  ℯو   𝜋  ،𝜑،  2√" دمَان و پنگان چیزی جدای از آساهای    - یا همان توپولوژی-که جاویدند. از نگاه پنگان شناسی  

 بریم می گاه پی  بندی شده باشند؛ آن بخش   ی های رایشمندی رسمی به شمار آوریم که همانند ماتریس چهارگوشی به درآیه هستی را برگه 

 " ℯو   𝜋  ،𝜑،  2√" دیفرانسیلی که بر آمده از  اند. کرده ای را هویدا  دیفرانسیل هر پدیده   ،های دیگرکاری درآیهکه هر درآیه از آن با هم 



 

 

های آن نیز  به زبان دیگر کشسانی دمان و پنگان یا همان زمان و مکان نه تنها شوند هویدایی هستی بساکه شوند هویدایی پدیده   !است

 . اندشده 

در فرازین بارگاه هستی یا همان فرَْوَهرَ    دمَان و پنگان ریشه  ی خرد یا همان ایرانیان باستان پوشیده نبوده و نیست که  بر دلیر اندیشان بیشه 

که دمَان و پنگان هر دو برآمده از آساهای  ؛ چه آندارددر فرَْوَهرَ    چون خرِد و نور ریشه های سرمدی هم پیراسته انگاره که  چنانهم  دارد

ایزدی گام به گام برای انسان  شوند تا دانشاند. و این هر دو شوند آن میناپذیر هندزه هستند که در ژرفای دانش ایزدی لانه گزیده خدشه

 ( 255  :)قرآن، بقره (اءَا شَمَا بِلّاِ  هِلمِن عِمِ  ءٍیشَبِ  ونَیطُحِلایُ  وَ)آشکار شود 

ای هویدا  های دمَان و پنگان به تکاپو انداخته نشود هیچ پدیده با تکانه  ،دانش ایزدی  در مهندی دمَان و پنگان همین بس که تا ساهمانِ

ی بستر با تکاپوی دمَان و  ی برتر تا فرودین هندزه شود؛ جنبش دمَان و پنگان همان و پیدایی هستی همان! به زبانی دیگر فرازین هندزه نمی

شده  شناور  آمده   اندپنگان  نما  به  میژرف.  اندو  خوبی  به  هستی  کهاندیشان  و    دانند  شمارگانی  جنبش  همان  یا  پنگان  و  دمَان  جنبش 

  شان و با تکاپوی  ی برتر که همان فرَوَهرَ است همواره در تکاپو بوده در فرازین هندزه   -که به آن حرکت اعدادی و ابعادی گویند  -سمیرگانی

.  گواه خوبی بر جنبش دمَانی و پنگانی است  ( 29  :)قرآن، رحمن   (أنٍی شَو فِهُ  ومٍ یَ  لَّکُ)  وچکد؛  ناندازی مهتر، گستر و بستر را به تکاپو میهندزه 

است و یا فراتر از آن در دل فرهود پرفروغ    های نکوی ایزدینامکه همان  ی برتر  از این رو تبارمندی دمَان و پنگان را بایستی در دل هندزه 

  : م(لّسی الله علیه و آله و )صلّانسان برنایی همچون محمد بن عبدالله ی فرَوَهَری  گونه که فروزه همان   .جستجو نمود ایزدی که همان علّه العلل است 

 ( 437  :11( )صنعانی، ج 984  :1406( )مالک ابن انس،  395 :2)ابن حنبل، ج لا تَسُبوّا الدَّهرَ فاِنّ الدَّهرَ هو الله 

و و رج به رج  شده  هستی از فراخیِ دمَان و پنگان به سوی فشردگی دمَان و پنگان کشیده  اند که  بیدار دلان هستی به این سنجه پی برده 

ی  تر و هرچه به سوی هندزه تنیده آید درهمی بستر فرود می؛ هرچه دمَان و پنگان به سوی هندزه کرده استبندی  هستی تا ترنج آن را رده 

و از تاریکی به روشنایی  که از روشنایی به تاریکی    هستند شود؛ تو گویی دمَان و پنگان به مانند طیف نوری  تر میرود فراخبرتر بالامی

 و روشنایی چیزی جدای از فراخی دمَان و پنگان نیست. ؛که تاریکی چیزی جدای از فشردگی دمَان و پنگاند؛ چه آننشوکشیده می

و با سیرفرودین خود به سوی انباشتگی رج به رج هستی را     شده هستی از فراخی دمان و پنگان به انباشتگی دمان و پنگان کشیده  آری،  

یا همان    چیزی جدای از انباشتگی دمان و پنگان نیست و فراسوی ماتکان   یا همان ماده   ی ماتکان مایهدرونرو  از این ؛  کرده است  بارگذاری

 چیزی جدای از فراخی دمان و پنگان نیست.  ماده 

یا    -  دهد. انباشتگی و فراخی دمَان و پنگانهای هستی نیز با جنبش دمَان و پنگان رُخ میبساکه مرزبندی پدیده   ،و نه تنها هویدایی هستی

درهم پنگانهمان  و  دمَان  کشسانی  و  پدیده   - تنیدگی  مرزبندی  آنشَونَدِ  و  شده  یکها  از  را  میها  جدا  جنبش  دیگر  هرچه  کند. 

بیشتر و فشرده دیده می  های یک پدیده که در میان ریزسازه   ( ابعادی) و سمیرگانی    ( اعدادی )شمارگانی تر باشد سختی آن پدیده  شود؛ 

های  شود. به زبان دیگر بسامدی که در درازای موجبیشتر و هرچه جنیش شمارگانی و سمیرگانی آن کمتر باشد سختی آن نیز کمتر می

 های آن است. شود برگرفته از جنبش شمارگانی و سمیرگانی ریزسازه دیده می سازه یک 



 

 

شود؛ به زبان  ی فرگشت ریخته میو در دامنه   شده با پیمایش آنْ به آنْ دمَان و پنگان، دانش ایزدی نیز آرام آرام هویدا  از نگاهی دیگر  

دارند و چینه به چینه دانش ایزدی را  ایستا و پویای خود پرده از روی دانش ایزدی بر میدیگر این دمَان و پنگان هستند که با گردشِ بی

توان یکی از  رو فرگشت گام به گامِ دمَان و پنگان را میکنند. از ایندر فرگشت مینویی،  فرگشت کیهانی و فرگشت گیتی هویدا می

شوند؛ فرگشتی که پله پله  های پنهان شده در دانش ایزدی نمایان میی آن فرهودها و پدیده های باشای ایزدی دانست که بر پایهآئین

 .کندی دانش ایزدی بیرون میها را از برگهخرُد تا کلان را نمایان کرده و آن از  هاه ی پدیدچهره 

 ی مزدایی شش سویه

,𝑥ی  ای دارای سه سویه دانان پوشیده نیست که هر پدیده بر هندزه  𝑦, 𝑧  ی  ای را به شش سویه هر پدیده   -و یا همان ابعاد- ها است که بازه

ها برآمده از جنبش، دمان و پنگان هستند؛ دمَان و  هایی که همگی آنکند. سویهبالا، پائین، جلو، پشت، راست و چپ بخش بندی می 

های شش گانه نیز با کشسانی  سویهجنبانند.  ها را در شش سویه می های شش گانه را هویدا کرده و آن جنبند سویه گاه که می پنگان آن 

و نیز در فیض    -و دانش ایزدی  ی ی فروهریا همان برگه   – را در فیض اقدس    - یا همان اعیان ثابته-ها  ی پدیده خود در شش سو، چهره 

برگه   -مقدّس از سویه   کنند.آشکار می  -ی گستر و اسپاش هستییا همان  اقدس و فیض مقدس  ی های شش گانه به زبان دیگر فیض 

شوند. در  ی هندزی نمایان شده و میه که هم در فراز فرَوَهَری و هم در فرود گیتی در شش سویی رسم بیرون نبوده و نیست؛ چه آن برگه 

 اند: های شش گانه بر این پایه های سویهیک نگاه رسا و گذرا ویژگی

 اند. ها را پنداشت؛ پنهان شده توان آن در ریزترین خجکی که می 

  بروند.  -و یا همان گشایش-به سوی فراخی  -و یا همان تراکم- ناچارند که از انباشتگی 

   ِاَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّّماواَتِ وَ اَلاَرضَ وَ مَا بَینهَمَُا فیِ)  د.نکشانمیو یا همان گشایش  را به فراخی    ی هستیتنیده در هم ایستایی و  انباشتگی  

 ( 59)قرآن، فرقان:  (امٍیَّاَ هِتَسِ

 کشند.را به خامه میپارچگی دیبای وجود یک 

  ( 47)قرآن، ذاریات:  (والسَّماءَ بَنَینَاهَا باَییدٍ وَ اِنّا لَمُوسعَُونَ)کشانند کشانده و می به یگانگی  را  به فراوانی و فراوانیرا یگانگی 

 داشته و دارند.  همانیاین  )کثرت در وحدت( و فراوانی در یگانگی   )وحدت در کثرت(یگانگی در فراوانی با 

 کنند. کرده و میآشکار   را ده فرمان هندزی 

  کنند.را هویدا کرده و میهای هستی یا همان علتّ سازه بُن 

 کنند. کرده و می نمایان  را سنّت تدریج   شکیبایی و بردباری ایزدی یا همان 

  کنند.کرده و میآشکار  گانه را یا همان ابعاد پنج یهای پنج گانه بازه 

 کشانند.چه بودیِ فرگشت را به آوا و نما می 



 

 

 شکیبایی 

دو بیرون نشود، هرگز دهناد  ی آنها از دامنهای است که تا واپسینِ پدیده شکیبایی ایزدی در همراهی با  فرگشت دمَان و پنگان به گونه 

شتابزدگی در    از خواند و ایشان را  کند. از این رو ایمان آورندگان خود را به درنگ در دمَان و پنگان فرا میرستاخیز را بر انگیخته نمی

   (35  :)قرآن، احقاف (فَاصبرِ کمَا صَبرََ اُولوالعَزمِ مِنَ الرُّسُلِ و لا تَستعَجِل لَهمُ)دهد. کارها پرهیز می

که نمود فراوانی از  از نگاهی هندزی شکیبایی یا همان بردباری ایزدی نمودی از آساهای هندزی به ویژه دمَان و پنگان است؛ چه آن 

بایسته به چرخش آساهای هندزی به ویژه دمَان و پنگان است. این گردش دمَان و پنگان است    -یا همان تجلی کثرت از وحدت-یگانگی  

شوند. آری او  ی فرگشت میواره شان نه تنها شوند نمود فروانی از یگانگی بساکه شوند نمود شکیبایی ایزدی در درخت که با چرخندگی

دارد و فراوانی هستی را از دل آساهای  همانی هندزه، دمَان، پنگان و فرگشت برمیشکیبایِ برُدباری است که با درنگ خویش، پرده از این 

 کرد ایزدی در بارگذاری هستی است. قرآنی نیز گویای همین روی های زیبای گذراند. وچکهندزی می

 ( 114)قرآن، طه،   (هُحیُ وَ لیکَی اِقضَ ن یُاَ بلِقَمِن  رآنِالقُل بِعجَلا تَ وَ)

 ( 106)قرآن، اسراء،  ( وَ نزََّلناهُ تَنزِیلاًکثٍی مُلَ عَ اسِ ی النَّلَعَ هُاَقرَتَلِ اهُقنَرَفَ اًرآنَقُ وَ)

 ( 16-18)قرآن، قیامت،  (وهُ نَءَارع قُبِ اتَّفَ قرَانَاهُذا اِفَ  لِتعَجَلَ بِهِ، انَِّ عَلَینَا جَمعَهُ وَ قُرآنَهُ، کَانَسَلِ ی هبِ تُحَرِّک  لا)

نگرید؛ پرهیز از شتابزدگی، دستور به شکیبایی و درنگ در گفتار، همه و همه گویای فرهنگ دیرینِ  گونه که در گفتمان ایزدی میهمان

 ی هستی است. واره ایزدی در چرخ

 فرگشت 

گاه از ریل هدفمند  های باشای آئینِ ایزدی است که هیچنه تنها یک آزمودِ دیرین در نیاد گیتی است؛ بساکه یکی از از نهاده  "فرگشت"

که  افزون بر آن  فرگشت؛ با چرخش گام به گام  که فرهود پرفروغ ایزدی  چه آن   شود.ای دیگر دگرگون نمیخود بیرون نشده و به گونه

 کشاند. می )کمال( به برنایی)نقص(  بودی ی هستی را نیز از کمواره درخت  ،کندچنان که بوده و هستند آشکار میهای هستی را آنپدیده 

که چه  دهد. چه آن ی فرتاب نیز به راستی و درستی آن گواهی میمایهای برآمده از فرَوََهرَ، خرد و هندزه است که درون فرگشت؛ پدیده 

از نگاهی هندزی؛ فرگشت گیتی بازگفتی دیگر از دمَان و پنگان است که با پزواش  بودیِ آن را فرَوَهرَ، خرد و هندزه پرُ نموده است.  

  ها را آن   و   ی دانش ایزدی بیرون کرده برگه را از    -ریاضیات، کلمات و هویات  یا همان-ها و فرهودها  ها، نام چه بودیِ شماره ،  آرام خود

 رساند.می نمود راستین و درستین خود به  

هندزه نمایان شود؛    ناپذیرآساهای خدشه که در  ای ندارد مگر آنگونه که هستی چاره فرگشت همین بس که بدانی؛ همان  ارزشمندی در  

که آرام آرام در فرگشت دمَان و پنگان هویدا شود. فرنایشِ ایزدی با درنگ هندزی خود این زمینه را  ای ندارد مگر آنگونه چاره همان

ی فرگشت بارگذاری شوند. او  واره و در درخت  شده  ی دانش ایزدی بیرونآورد تا یک به یک از دامنه های هستی فراهم میبرای پدیده 

گذارد  ها را باز میی آن های هستی هویدا شوند بساکه دست همهدهد تا پدیده می  -یا همان رخصت-ه  با درنگ هندزی خود نه تنها پروان 

یا همان    "نمود بود"  که از آن با سرنویسی  اچنان که بوده و هستند نشان دهند؛ سارمانْ انگاره تا با گذر دمَان و پنگان، چیستی خود را آن

  (رُائِرَی السَّبلَتُ  ومَ یَ)دانست بایستی نیاد گیتی را    ( 9)قرآن، طارق،    (رُائِرَی السَّبلَتُ  ومَیَ)که رستاخیر را  از آن  بر این پایه پیششود.  تبلور ذات یاد می



 

 

ی فرگشت هویدا  واره در درختیک به یک دمان و پنگان  ی مینوییِکه فرهودهای پنهان شده در دانش ایزدی  با چرخه ؛ چه آن دانست

 شوند. شده و می

أن   نَّهُلَ لُّحِا یَلَ وَ)چنان که بر زنان روا نبوده و نیست تا آنچه در رحم خود دارند را کتمان  کنندی در خور اندیشه آن است که همسنجه

که  چه در پرده دانش خود دارد را کتمان کند! چه آنبر خداوند هم روا نبوده و نیست که آن  ( 228)قرآن، بقره،    (نَّهِامِرحَی اَفِ  اللهُ   قَ لَما خَ  منَکتُیَ

بیرون  کشانده و از پنهانی به نمایی    یا همان رحم دانش خود  ها را از فرازین فرَْوَهرَ خودی پدیده کند که هندزه جبر هندزی او حکم می

 و به زبانی دیگر از استجنان غیبی به استظهار شهودی کشاند. آورد.

های گوناگون قرآنی با زبانی هندزی به خامه کشیده شده  بر ژرفا اندیشان هستی پوشیده نبوده و نیست که چه بودیِ فرگشت در وچک

 ( 1)قرآن، قلم،  (ن وَ القَلمَِ وَ ما یسَطرُُونَ)است. 

یا همان  -  خَجکَ  -یا همان صفحه-  برگه   -یا همان قلم-  کِلک  -یا همان ایده -  مونه "ده فرمان هندزی   شود گاه که قلم بر لوح زده میآن

یاهمان  - سازه  -یاهمان مکان-  پنگان-یا همان بعُد- بازه  -یا همان سطح- ساهمان  - یا همان خط -سمیره  -یاهمان حرکت- جُنبش - نقطه

   ند. شوهویدا میو یا همان معادلات جبری   گریو رایش هندزه  شوند. با پیدایی ده فرمان هندزی، آساهای خدشه ناپذیرهویدا می  "-فُرم

ی رسم که با جنبش خود خجک،  به برگه  یدرست مانند برخورد خودکار ؛شوندهویدا مینیز  ها پنگان پدیده  ها دمَان وآن با هویدایی و 

  همان. های هستی  از پدیده   ایچهره   ی رسم همان و هویداییکند. برخورد خودکار به برگهرا نمایان میسمیره، ساهمان و کنج ایستاک  

ای  که گذر دمَان و پنگان، آن به آن چهره دهد. چه آن ی رسم است که  به درستیِ فرگشت گواهی میاکنون این برخورد خودکار بر برگه 

 کشد که ناسان با گذشته و آینده است. ی رسم را بیرون میاز دل برگه 

ی فرگشت را هویدا  واره درخت  ، شوند که با هویدایی خودی درخور اندیشه آن است که با برخورد قلم بر لوح، آساهایی هویدا میسنجه

ی فرگشت از کوچکترین نهاد تا بزرگترین نهاد آن برآمده از آساهایی است که با برخورد قلم به لوح  واره کنند. به زبان دیگر درختمی

ی هندزه بیرون نبوده، نیست و نخواهد بود  . آری، هیچ چیزی از چنبره هستندگری  ی هندزه و رایش؛ آساهایی که زاییده اندهویدا شده 

 ( 43)قرآن، فاطر، (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً وَ لَنْ تَجدَِ لِسنَُّتِ اللهِ تَحوِیلاً)

 برخالی  فرگشت 

ها را در  ی دانش خود بیرون کند و آن را از پرده   - ی گوناگونی  با همه   -  ها ی پدیده ی همهچهره   بر آن شده تا  ی پاک و دانااهورا مزدا

ای را به فراخور دمان و پنگانشان شکوفا  ی دمان و پنگان، آن به آن، هر پدیده که با چرخه  اهوراییی فرگشت هویدا کند؛  واره درخت

 کند.بارگذاری می ی هستیبرگه ها را در و آن کرده 

ی  که هندزه ؛ چه آن کارایی بیشتری در نمود آفرینش داشته و داردکتال  رَی برخال یا همان فِهای هندزی؛ هندزه در میان انگاره که  زیبا آن

و  ی هستی شده  واره رانی خود شوند هویدایی فرگشت در درختفرکتال نه تنها همه چیز را به هم پیوسته کرده بساکه با پویایی و پیش 

ی فرکتال نگریست که با  توان در هندزه ی وجود را میپارچه. به زبان دیگر دیبای یکی وجود را به هم دوخته استپارچهدیبای یک 

آورد که ناسان با گذشته و آینده است! آری، چه بودی فرگشت  ای را در ساهمان وجود به نما میپدیده  ، آن به آن ،جنبش دمان و پنگان



 

 

ای را در  فرکتالی که هر بخش کوچک آن همانند هر بخش بزرگ آن بوده و همان چهره   کتال جستجو نمود.رَرا بایستی در پیکر زیبای فِ

 کند که در ساختار بزرگ آن شکوفا کرده است. ساختار کوچک آن هویدا می

یابید  همه ارزش دارد؟ پاسخ روشن است! اگر به نیکی بنگرید درمیی فرکتال این های گوناگون چرا هندزه شاید بپرسید در میان هندزه 

اند؛ طوطی سانان، پروانه سانان، گربه سانان و... که هر  گن خود در فرآیندی فرگشت گونه گمارده شده های هم ای با پدیده که هر پدیده 

از هندزه ی خانواده کدام هویدا کننده  فرَِکتال هستند. همین فرآیند در دیگر چرخهای  یا همان  برخال  نیز دیده ی  شود.  می  های هستی 

ی هستی از فراز  چرخه  ،ی روز و شب و در یک وچکی نژاد، چرخهی پایستگی انرژی، چرخه ی زایش ، چرخهی زیست، چرخهچرخه

به زبان دیگر    ی فرکتال!دهد که هستی زاییده از یک کانون هندزی است؛ هندزه ن رویه به خوبی نشان می ! ایتا فرود و از فرود تا فراز آن

های فرکتال است؛ فرکتال انسان،  ی یک نمونه از چهره ی آن هویدا کننده مهد هستی برآمده از یک سرمشق هندزی است که لایه به لایه 

ی فرگشت  واره ها که همگی با گذر دمَان و پنگان در درخت فرکتال حیوان، فرکتال کیهان، فرکتال نخلستان و بسیاری دیگر از فرکتال

بایستی در هندزه ی فرکتالشوند. آری، کانون همه شکوفا شده و می بستر را  نام های مهتر، گستر و  یا همان  برتر  های نکوی ایزدی  ی 

 گذشته و آینده است.   اآورد که ناسان بنما میجستجو نمود که با جوشش آن به آن خود هر دمَان فرکتالی را به 

 فرگشت جمجمه و مغز

گیتی را از انباشتگی به سوی پیراسته    -یاهمان عناصر-ای است که با گردش آن به آن خود، ماتکان  چرخه  -یا همان تکامل-فرگشت  

)قرآن،    (یهِاقِلَمُفَ  اًدحَکَ  کَبِّی رَلِاَ   حٌادِکَ  کَنَّاِ  لانسانُا اِهَیُّ ا اَیَ)ای که یادآور  کشاند؛ چرخهمی  - یا همان مجرّدات عقلیه-فرَوَهَریهای  انگاره 

نشاند.  رهاند و او را در قلمرو فرَْوَهری دانش ایزدی میکه ماتکان را به جانور، جانور را به انسان و انسان را به خرد میاست! چه آن(  6انشقاق،  

چنان که از دل ذره؛ کیهان، از دل نطفه؛ انسان و از دل هسته؛ نخلستان روییده می شود از دل تاریکی؛ سپیدی و از دل جمجمه؛ خرد  هم

که انسان  چه آن(60  ،1365زاده،  )حسن   مانند سر انسان نیست که از دل آن خرِد روییده شود؛ های  هیچ جمجمهولی در این میان  زند.  جوانه می

ی  رخه ی چی وی فرآیندی برآمده از همهساختار جمجمه ( 61،  1365زاده،  )حسن  ی واپسین فرگشت است.ی کیهانی و میوه هدف پایانی چرخه

ی رویدادها و آمیزهای پیشین را گنجانده است. آری،  ی زیست است که در پنگان خود، فرگشت همهی کیهانی و چرخه مینویی، چرخه

و  ها گذر نمود  سلولیچون تکهای نخستین دَمین هم ی خود، از آمیغ گرایانهبا فرگشت برتری  یا همان مادّه   ماتِکان نهفته در نیادگیتی

گاهی برای شکوفایی خرد گردید و آدمی را در تراز ای که خواستی انسان شد. جمجمهجنبشی را آغاز کرد که سرانجامِ آن جمجمه

که لخته خونی ناچیز در فرگشتی هدفمند، پله پله؛ شنوا، بینا، گویا و پویا  و شگرف آن (171،  1365زاده، )حسن گمارد.  فرَوهََری یپیراسته انگاره 

 رد شد. خِ ی فرَْوَهَریگردید و پنگانی برای فُروزه 

بهایی به آن بدهد و  های نخستین و پسین آفرینش، شوََند آن شده است تا قرآن ارزش گرانرویشِ هدفمند جمجمه پس از گذر از لایه 

مِنْ اجَْل ذلکِ کَتَبنا  )ها بداند!  ی انسان برابر با نابودی یا زنده نمودن همه  -آری، تنها یک جمجمه را-نابودی یا زنده نمودن یک جمجمه  

 ( 32)قرآن، مائده،   (اَحیاهَا فَکَانَّما احَیا الناسَ جَمِیعاًعَلی بَنیِ إسرائیل اَنّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ او فَسَادٍ فیَ الاَرضِ فَکَانَّما قَتلََ الناسَ جَمِیعاً وَ مَنْ  



 

 

اند تا به فرجامی نیک  برسد. ابر و باد و مه  ی کیهانی از ریز تا درشت آن تلاش نموده ی چرخهگری آن، همهکه در فرآیند ریختهچه آن

ای به نام جمجمه را در پیکر آدمی  بهای آفرینش، به بار نشیند و میوه اند تا این درخت گرانو خورشید و فلک  دست به دست هم داده 

 ها و زمین شکست تا درفش جمجمه نیاد گیتی را بشکافد و در سرشت آدمی سر برون آرد.  شکوفا کند. کمر آسمان

هنایش مهندی در فرگشت جمجمه و مغز و نیز    ی مهندی که بایستی به آن پرداخته شود آن است که رمزگشایی از شمارگان گنگسنجه

آن  چه  دارد؛  اندیشه  رمزگشایی  فرگشت  آن که  سویه ها  از  دو  به  را  انسان  بخش روزشمار  پسینی  و  پیشینی  میی  و  کرده  کند. بندی 

از رمزگشایی   از    و روزشماری پس  2√از  روزشماری پیش  اسُتانش  2√از رمزگشایی  خواهد کرد که    -یا همان ثابت-! گذر دمَان 

های اندیشه ساز یک هازمان یا همان متغیرهای هویت ساز یک جامعه به ویژه جمجمه  تواند آرایه چگونه می  گنگ  رمزگشایی از شمارگان

های اندیشه سازِ یک هازمان جهشی خیره کننده را به  ،آرایه   2√و مغز را دگرگون کند! و اکنون دمَان آن رسیده است که با گویایی  

 خود ببیند. تا باد چنین بادا! 

 فرگشت اندیشه 

توان فرگشت جمجمه و مغز را در پزواش اندیشه  رو نمیگرایی مو به مویی با فرگشت جمجمه و مغز دارد. از اینفرگشت اندیشه هم

ی آفرینش که  ها سال در میوه د و پس از میلیونها گذر نموسلولیچون تک های نخستین دَمین همآمیغ  ای که ازنادیده گرفت؛ جمجمه

 همان انسان است شکوفا شد. 

دهد  نشان می  های چون ماهر، کارورز، سازنده، راست قامت، گرجی، نئاندرتال و هموساپینس اننساهای گرد آوری شده از انسانواره سنگ

تر شده و بافتِ  نازک  ی ایشانهای کمر ایشان هموار شده، پنگان مغز ایشان افزایش یافته، چیدمان چهره آرام آرام مهره   ، که در گذر دمَان

ی جمجمه و مغز روزشمار کهن به خوبی نشان داده است که روند فرگشت گونه   وابسته به دهان و دندان ایشان نیز کوچکتر شده است.

اند که گویای فرگشت  ای یافت شده های ویژه جنینی جمجمه و مغز، ژن  آناکاویدر    کهگیرا آن  همیشه پویا بوده و از جنبش نایستاده است.

 اکنون در حال پیشرفت است.آدمی هم به زبان دیگر پنگان جمجمه و مغزِ !رو به جلوی جمجمه و مغز است

جمجمه و مغز، فرگشت   های اوستایی نشان از آن دارد که فرگشتِیادگارهای به جامانده از روزشمار کهن، یادبودهای اهورایی و نویسه 

ای  دامنه   مین رخ داده است. دَای ایران  همه و همه در دامنه یا همان صنعت  ه، فرگشت شهرگان، فرگشت فرسخت  زاندیشه، فرگشت هند

ایران  نام  به  می  ویج!سِترُگی  زی  نادرست  باور  این  بر  برخی  هندشوربختانه  اندیشه،  مغز،  و  فرگشت جمجمه  که  و  زکنند  شهرگان  ه، 

گوید. های به دست آمده در انسان شناسی چیز دیگری میدر حالی که یافته   بوده است.)زمین(  ی ایران دَمین  فرَسخت)صنعت( بیرون از دامنه 

در    2015. در سال  ی ایران دَمین بوده استدامنه های نخستین در  بوم انساندهد که زیستشناسی نشان میانسان  در آوردهای تازه  دست

ی آن به هشت میلیون  ای سر از خاک بیرون آورد که دیرینهجمجمه  ،در نزدیکی شهر چانفری ترکیه(  Corakyerler)ی چوراک یرلردامنه

ان  یسای شناخته شده در گروه انسانگذاری شده است، نخستین نشانهنام  Anadoluvius turkaeگشت. این جمجمه که  سال پیش برمی

(Hominines)  کرده است! جایی در قلمرو سترگ شناختند زندگی میشناسان میچه که دیرینه تر از آن کم پنج میلیون سال پیشکه دست است

 دَمین!ایران



 

 

ی مهندی که بایستی به آن پرداخته شود آن است که با فرگشت جمجمه و مغز دو دانش هندزه و اوشتانه نیز پا به پای فرگشت  سنجه

در ذهن انسان خود گواهی   2√ی کنج ایستاک و پیرو آن نمود چیستان  اند. نمود اندیشه جمجمه و مغز به پزواش آمده و پیشرفت نموده 

 پایی فرگشت جمجمه و مغز با دانش هندزه و اوشتانه دارد!روشن بر هم 

های  خود گویای آن است که ذهن ایشان انگاره  -چون ابزارشکارهم- های نخستین های کاوشگران و یادبودهای به جامانده از انسان یافته

ایشان    ن هایی بوده که در ذهنخستین انگاره   " چنبره، چهارگوش و کنج ایستاک"گمان آشنایی ایشان با  هندزی را یافته بوده است. بی

یک به یک برای  2√چون  همجوانه زده است. پس از آن بود که با بالندگی روز افزون جمجمه و مغز، آساهای خدشه ناپذیر هندزه  

هایی  سازی نیازمندیای که ذهن ایشان را برای بهینهکاوِ ایشان گشود؛ دریچهای تازه را به روی ذهن هندزه آشکار شد و دریچه  ایشان

هایی را برداشت که شوند آشنایی  گذر دمَان و گسترش پنگان، آن به آن از روی چشم انسان، پرده   چون خانه، پوشاک و ابزار یاری نمود.

ی  ه زکنونی رسید. هند  دهنادشد و رفته رفته رشد نمود تا به    شناخته  2√ی  با درون مایه  ای کههای گوناگون هندزی شد. هندزه وی با رسته 

یا همان هند  آزمونی  همان  یه زتجربی،  یا  هند  فرنایشی  همان ه زاستدلالی،  یا  آناکاوی  هند  ی  یا همانه زتحلیلی،  مسطحه،    ی ساهمانی 

ریمانی    یه زدیفرانسیل، برنامه ارلانگر، هند  ای یا همانی بازه ه زفضایی، هنداسپاشی یا همان  ه  زتصویری، هند  ای یا همان شاره رُخ   یه زهند

ه  زشناسان هندبر پیشینه .اندآمده   پزواش  به  فرگشت جمجمه و مغز،  پا به پاید که  ندهه را نشان میز رشد هند  فرآیندو اصول هیلبرت  

  رشدی موی   روبوده است و از این   استدلال  فرنایش یا همان   ناپذیری چونخدشه  آساهای   یبرپایهه  زی هند سازه پوشیده نیست که درون

مانند کودکی که با  ه  . درست  نشده است  بیرون از ریل هدفمند خود    خود  روند بُرناییدر    را به خود دیده است؛ رشدی کهرگ گونه  

بُرنایی خود رسیده است. بالندگی اوشتانه   گذشت زمان به  باید گفت که  یا همان فلسفه همانند هندزه نبوده است! در روند    شوربختانه 

های  برداشت   شویم که شوند ناکارامدی اوشتانه شده است؛ آشفتگی!آمدِ تلخ روبرو میبررسی فرگشت اندیشه در گذر دمَان با یک پیش 

  بیرون از ریل هدفمند خود    شوندِ آن شده تا اوشتانه یا همان فلسفه  اند که از گذشته تا کنون به خامه کشیده شده   ،هستیاز    گوناگون ذهنی

  دریغا که !  ی خود به دور افتدپویایی بایسته و شایستهشده از    گرفتارهای جسمی و روحی  مانند کودکی که به بسیاری از بیماری   و شده  

شده    و پنگان  و این خود شوند جدایی هندزه از اوشتانه در درازای دمَان  نیستند دیگر هماهنگ  نمودار بالندگی هندازه و اوشتانه با یک

ی دیگر نموده است. روشن  ی فکری را ناسان با رستهرا فراهم آورده و هر رسته   ی باورهای نادرست امروزی زمینه   ،است. همین جدایی

همانی گرا نشود و در یک ریل یگانه بارگذاری نشود به این هم دانان و اوشمندان،  هندزه و اوشتانه در نزد هندزه   است که تا ماز تو در توی 

 شود.  ه می هندازه و اوشتانه نخواهیم رسید؛ و این خواسته تنها و تنها با گویایی شمارگان گنگ است که برآورد

از ریل آساهای    ی اوشمندان گیتیدرست است که در درازنای روز شمار کُهن، واگن اندیشهبایسته است که به یک سنجه پرداخته شود؛  

گرایی نخستین هندزه و اوشتانه را در ایستگاه آغازین  شود که همولی این خود به تنهایی شوند آن نمی  شد  شه ناپذیر هندزه رمیده دخ

همانی هندازه و اوشتانه بود. ایرانیان باستان بر این باور بودند  ایستگاهی که یادآور این   فراموش نمود.  - است  ویجکه همان ایران -اندیشه  

 ای به نام بهمن!چرخند؛ آسهی یگانه مییا به دیگر سخن هندازه و اوشتانه، همگی دور یک آسه  "زه و فرتاب افرَوَهرَ، خرد، هند "که 
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